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ضمن معرفي خودتان، نحوه آشنايي تان را با شهيد آيت الله 
دستغيب بيان فرمائيد.

از‌همان‌کودکي‌همسايه‌مسجد‌جمعه‌بوديم،‌منزلمان‌در‌محله‌
حمام‌قاضي‌بود‌و‌با‌شللهيد‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌حشر‌و‌نشر‌
داشللتيم‌و‌زياد‌خدمتشان‌مي‌رسيديم.‌حتي‌مي‌توان‌گفت‌از‌
دوستان‌نزديک‌خانواده‌شان‌بوديم،‌مبادلات‌سياسي‌و‌فکري‌
داشللتيم‌و‌به‌قم‌و‌براي‌امام‌از‌طرف‌ايشان‌پيغام‌و‌نوارهاي‌
سخنراني‌شللان‌را‌مي‌برديم‌و‌از‌آنجا‌هللم‌نوارهاي‌امام‌را‌به‌
شلليراز‌مي‌آورديم‌و‌تکثير‌و‌پخللش‌مي‌کرديم.‌از‌اين‌جهت‌
يکي‌از‌خالصان‌ايشان‌بوديم‌و‌ايشان‌هم‌به‌ما‌خيلي‌محبت‌
مي‌کردند.‌ما‌جلسات‌زيرزميني‌داشتيم‌و‌اخبار‌را‌از‌روحانيت‌

مي‌گرفتيم‌و‌در‌خط‌آنها‌کار‌مي‌کرديم.‌
منبرهاي‌ايشان‌بسيار‌جالب‌بودند.‌يادم‌هست‌ثريا‌و‌فرح‌که‌
به‌شيراز‌مي‌آمدند،‌ايشان‌روي‌منبر‌در‌مسجد‌جامع‌صحبت‌
مي‌کردند‌کلله‌اينها‌مي‌‌خواهند‌مسلللمان‌ها‌را‌فريب‌بدهند.‌
موقعي‌که‌به‌شاه‌چراغ‌مي‌آيند،‌يک‌چادر‌کرايه‌اي‌مي‌اندازند‌
روي‌سرشان.‌مي‌خواهند‌ما‌را‌گول‌بزنند.‌اين‌آگاهي‌از‌همان‌
کودکي‌در‌ما‌ايجاد‌شللد‌و‌اگر‌هم‌ما‌مبارزه‌اي‌مي‌کرديم،‌از‌

ايشان‌بود‌و‌‌در‌خدمت‌ايشان‌بوديم.
با توجه به حساسيت ساواک ،در مورد نحوه توزيع و انتشار 

اعلاميه ها و نوارها توضيح بيشتري بدهيد.  
در‌مسللجد‌صداي‌آيت‌الله‌دستغيب‌را‌ضبط‌مي‌کرديم‌و‌بعد‌
در‌منزل‌خودمان،‌همراه‌با‌آقاي‌جالي،‌آقاي‌سللودبخش‌و‌
ديگللران،‌نوارها‌را‌تکثير‌مي‌کرديم‌و‌وسللط‌آنها‌را‌با‌چوب‌
خراطي‌مي‌بريديم،‌دو‌طرفش‌را‌مقوا‌مي‌زديم‌و‌آن‌را‌وسللط‌
نان‌سنگگ‌مي‌گذاشتيم‌و‌در‌مسجد‌به‌هرکه‌اعتماد‌داشتيم،‌
مي‌داديم‌و‌مي‌گفتيم‌اين‌سخنراني‌آقاي‌دستغيب‌يا‌امام‌است،‌
مواظب‌باشلليد‌که‌گير‌نيفتيد.‌اگر‌هم‌گير‌افتاديد،‌نگوئيد‌که‌
ما‌به‌شللما‌داده‌ايم‌و‌بگوئيد‌که‌انداخته‌انللد‌در‌منزلمان.‌اين‌
الفباي‌مبارزه‌امام‌بود.‌حتي‌خانواده‌هايمان‌هم‌خبر‌نداشللتند‌
که‌ما‌فعاليت‌زيرزميني‌داريم.‌با‌همه‌آقايان‌در‌فسللا،‌جهرم،‌
بهبهان،‌کازرون‌و‌...‌ارتباط‌و‌تبادل‌نوار‌و‌اعاميه‌داشللتيم‌و‌
اينها‌را‌مثا‌وسط‌کارهاي‌تريکو‌توليدي‌مان‌به‌قم‌و‌از‌آنجا‌به‌
تهران‌مي‌برديم‌و‌بسته‌بندي‌و‌بارنامه‌مي‌کرديم.‌معمولا‌‌30،20ً
صندوق‌و‌کارتن‌مي‌شد.‌اينها‌را‌مثاً‌در‌منزل‌بستگان‌دور‌در‌
گِل‌کوب،‌خيابان‌آسللتانه،‌خيابان‌قاآني‌دور‌نگه‌مي‌داشتيم‌و‌
آنها‌را‌به‌صورت‌مخفيانه‌توزيع‌مي‌کرديم.‌ساواک‌تا‌6،5سال‌

موفق‌به‌شناسايي‌ما‌نشد.
چه اقدامات ديگري در جلسات مخفيانه انجام مي داديد؟ 

مثا‌عکس‌امام‌خميني‌را‌به‌تعداد‌مسجدها،‌تکثير‌و‌پخش‌
مي‌کرديللم،‌حتللي‌در‌بعضي‌از‌مسللاجد‌عکس‌امللام‌را‌هم‌
مي‌زديم.‌متولي‌آنجا‌مي‌گفت‌که‌زدن‌عکس‌در‌مسجد‌براي‌
من‌دردسر‌مي‌شود‌و‌ما‌تلفني‌با‌اوصحبت‌مي‌کرديم‌که‌اگر‌

مسلمان‌هستيد‌بايد‌در‌خط‌اسام‌و‌انقاب‌و‌امام‌باشيد‌و‌اگر‌
هم‌مسلمان‌نيستيد،‌پس‌وضع‌شما‌طور‌ديگري‌است.‌اصولا‌
در‌جلسه‌ما‌صحبت‌مي‌شد‌که‌روحانيون‌طبق‌دستور‌امام‌‌به‌
‌3دسته‌تقسيم‌مي‌شوند.‌1-‌روحانيوني‌که‌ترس‌از‌مبارزه‌و‌
زندان‌و‌شللکنجه‌و‌تبعيد‌ندارند.‌2-‌روحانيوني‌که‌طرفدار‌
شاه‌و‌ساواکي‌بودند.‌3-‌يک‌دسته‌هم‌بي‌طرف‌بودند،‌نه‌بد‌
مي‌گفتند‌و‌نه‌عليه‌کسي‌صحبت‌مي‌کردند.‌ما‌مشورت‌هايي‌
هم‌با‌آقاي‌بهاءالديني‌محاتي‌و‌با‌شللهيد‌دستغيب‌داشتيم.‌
ارتباط‌ما‌‌با‌آقاي‌سيد‌علي‌اصغر‌دستغيب،‌آقاي‌مصباح‌و‌آقاي‌
رباني‌شيرازي‌به‌صورت‌مخفيانه‌بود.‌با‌بچه‌ها‌هم‌صحبت‌
مي‌کرديم‌که‌اگر‌ما‌را‌گرفتند‌و‌زدند‌و‌شکنجه‌کردند،‌در‌مورد‌

آقايان‌صحبت‌نشود.‌‌‌‌
بع��د از حادثه فيضيه قم، ش��ايعه آمدن ش��عبان بي مخ و 
طرفدارانشان به شيراز به وجود آمد. چه عكس العمل هايي 

در مورد اين تهديدات انجام مي شد؟
ما‌در‌تهران‌بوديم‌و‌در‌بازار‌که‌شنيديم‌آيت‌الله‌سعيدي‌شهيد‌
شللده‌اند‌و‌جنازه‌ايشان‌را‌به‌قم‌‌آورده‌اند‌و‌از‌پسرشان‌تعهد‌
گرفته‌اند‌که‌شما‌چيزي‌به‌آقايان‌روحانيون‌نگوئيد‌تا‌ما‌جسد‌
را‌به‌شللما‌تحويل‌بدهيم.‌ايشان‌قبول‌و‌حتي‌امضا‌کرد،‌ولي‌
وقتي‌جسللد‌را‌در‌قم‌تحويل‌گرفللت،‌موضوع‌را‌‌به‌جامعه‌

روحانيت‌مبارز‌قم‌اطاع‌داد.‌آنها‌هم‌دستور‌دادند‌که‌همه‌به‌
قبرستان‌قم‌بريزند‌و‌در‌آنجا‌جسد‌را‌باز‌کردند‌و‌نگاه‌کردند.‌
در‌آن‌حوادث‌دو‌نفر‌از‌پاسبان‌ها‌کشته‌شد‌و‌رئيس‌شهرباني‌
مجروح‌شد.‌ما‌هم‌در‌شيراز‌ختم‌گرفتيم‌و‌بسياري‌از‌جوانان‌
به‌مسجد‌آمدند.‌واعظي‌که‌سخنراني‌کرد،‌دستگير‌شد‌و‌حتي‌
در‌جلوي‌مسجد،‌پدران‌بچه‌هاي‌کوچکي‌را‌‌که‌دستشان‌در‌
دست‌پدرشان‌بود،‌دستگير‌مي‌کردند‌و‌به‌شهرباني‌مي‌بردند.

در‌مورد‌انجمن‌ايالتي‌و‌ولايتي‌که‌آقاي‌دسللتغيب‌صحبت‌
کردند،‌بحث‌اين‌بود‌که‌بايد‌بهائيت‌آزاد‌شود‌و‌اينها‌موجوديت‌

خويش‌را‌اعام‌کنند،‌از‌اين‌جهت‌امام‌خميني‌يک‌صحبتي‌
را‌در‌جمع‌خصوصي‌کرده‌بودند‌که‌دستور‌مي‌دهم‌تمام‌اينها‌
را‌به‌قتل‌برسانند،‌از‌اين‌جهت‌شاه‌خيلي‌ترسيده‌بود.‌همين‌
طور‌از‌اعاميه‌اي‌که‌امام‌خميني‌‌در‌مورد‌اسرائيل‌داده‌بودند.‌
اين‌اولين‌اعاميه‌بود.‌فاصله‌سال‌هاي‌‌1336تا‌‌1340بود‌که‌
خودم‌اعاميه‌را‌به‌شلليراز‌و‌در‌هيئت‌الزهرا‌بردم‌که‌يکي‌از‌
آن‌را‌خواندند.‌به‌آقاي‌سلليد‌ابوالحسللن‌دستغيب‌نيز‌دادم‌و‌
ايشان‌نيز‌خواندند‌و‌تبديل‌به‌نوار‌شد.‌نوار‌را‌بردم‌به‌دروازه‌
اصفهان،‌روي‌سادگي‌و‌جواني‌خودم،‌گفتم‌اين‌نوار‌را‌تکثير‌
کنيد‌که‌آنها‌هم‌گفتند‌ما‌از‌تهران‌دستور‌مي‌گيريم‌و‌نوار‌را‌
هم‌ديگر‌به‌من‌ندادند.‌وقتي‌به‌آقاي‌سيد‌ابوالحسن‌دستغيب‌
گفتم،‌ايشان‌به‌من‌گفت‌که‌شما‌بايد‌به‌من‌مي‌گفتي‌و‌بعد‌نوار‌
را‌مي‌بردي.‌بعد‌مي‌خواستند‌ايشان‌را‌دستگير‌کنند‌که‌رفتند‌به‌

بحرين‌و‌ما‌تا‌بوشهر‌با‌ايشان‌بوديم.‌
ماه‌محرم‌و‌صفر‌بود.‌جلساتي‌در‌مسجد‌جمعه،‌زير‌نظر‌آقاي‌
محاتي‌تشکيل‌مي‌شدند‌و‌ما‌هم‌مي‌گفتيم‌که‌هر‌کس‌در‌
خط‌امام‌اسللت‌بايد‌بيايد‌و‌هر‌کس‌که‌نان‌امام‌زمان)عج(‌را‌
مي‌خورد،‌بايد‌به‌انقاب‌خدمت‌کند.‌اگر‌هم‌که‌نوکر‌شللاه‌
هسللتيد‌که‌مشخص‌است‌چه‌کاره‌ايد‌و‌آمار‌مي‌داديم‌که‌در‌
شيراز‌چه‌کساني‌طرفدار‌شاه‌هستند‌و‌چه‌کساني‌نيستند‌و‌
چه‌کساني‌هم‌بي‌طرف‌هستند.‌در‌جلسات‌شب‌هاي‌جمعه‌
که‌شهيد‌دسللتغيب‌به‌منبر‌مي‌رفتند‌اين‌مطالب‌را‌مي‌گفتند‌
که:‌»اي‌شاه!‌خاک‌بر‌دهانت،‌خاک‌بر‌سرت،‌توچه‌مي‌داني،‌
تو‌چه‌مي‌فهمي؟«‌اين‌طوري‌صحبت‌مي‌کردند‌که‌خيلي‌از‌
جوان‌ها‌داغ‌مي‌شدند،‌فدائي‌مي‌شدند‌و‌ايشان‌نيز‌مي‌گفتند:‌
»شما‌بچه‌مسلللمانيد،‌اگر‌پدرانتان‌هم‌معصيت‌کار‌باشند،‌يا‌
علي‌که‌گفته‌اند.«‌و‌با‌همين‌لفظ‌خيلي‌ساده‌و‌خوب‌حرف‌
مي‌زدند‌‌که‌اين‌خودش‌هنر‌اسللت.‌آيت‌الله‌دستغيب‌و‌امام‌
خميني‌مطالب‌را‌طوري‌بيان‌مي‌کردند‌که‌آن‌بي‌سواد‌روستايي‌
هم‌مي‌فهميد‌که‌ايشللان‌چه‌مي‌گوينللد.‌‌در‌هر‌حال،‌بعد‌از‌
جريان‌فيضيه،‌قرار‌شد‌شعبان‌با‌طرفدارانش‌به‌شيراز‌بيايند.‌
ما‌اين‌جريان‌را‌به‌آقاي‌دستغيب‌اطاع‌داديم‌و‌پرسيديم‌چه‌
کار‌بايد‌بکنيم؟‌ايشان‌گفتند‌که‌جوان‌هاي‌زرنگ‌و‌فهميده‌را‌
به‌کارد‌و‌کيسه‌‌هاي‌آهک‌مجهز‌کنيد‌و‌در‌مسجد‌مقابله‌کنيد،‌

ولو‌اينکه‌خونريزي‌شود،‌براي‌اسام‌است.
‌ما‌شللب‌ها‌جلسللات‌مخفيانه‌اي‌را‌در‌چاه‌مرتضي‌علي)ع(‌
مي‌گرفتيم‌و‌لاسللتيک‌آتش‌مي‌زديم‌که‌عامتللي‌بود‌براي‌
بچه‌ها‌که‌بدانند‌جلسه‌کجاست،‌چون‌قبل‌از‌آن‌نمي‌گفتيم‌که‌
کجاست،‌مي‌گفتيم‌هر‌وقت‌اين‌نشانه‌را‌‌ديديد،‌بيائيد‌آنجا.‌
تا‌صبح‌جلسه‌داشتيم‌و‌به‌اينها‌خط‌مي‌داديم‌که‌بايد‌با‌سرباز‌
و‌افسر‌و‌ساواکي‌و‌...‌که‌خواستند‌به‌مسجد‌حمله‌کنند،‌چه‌
بايد‌کرد.‌شعبان‌بي‌مخ‌که‌شهيد‌دستغيب‌به‌او‌مي‌گفتند‌شعبان‌
مخي!‌بهمن‌پور‌که‌بعد‌از‌انقاب‌اعدام‌شد،‌آنجا‌بود‌و‌به‌ما‌

در‌جلس�ات‌ش�ب‌هاي‌جمع�ه‌كه‌ش�هيد‌
دس�تغيب‌به‌منبر‌مي‌رفتند‌اين‌مطالب‌را‌
مي‌گفتند‌كه:‌»اي‌ش�اه!‌خ�اك‌بر‌دهانت،‌
خ�اك‌بر‌س�رت،‌توچ�ه‌مي‌دان�ي،‌تو‌چه‌
مي‌فهمي؟«‌اين‌ط�وري‌صحبت‌مي‌كردند‌
كه‌خيلي‌از‌جوان‌ها‌داغ‌مي‌ش�دند،‌فدائي‌
مي‌شدند‌و‌ايشان‌نيز‌مي‌گفتند:‌»شما‌بچه‌
مس�لمانيد،‌اگر‌پدرانتان‌ه�م‌معصيت‌كار‌
باشند،‌يا‌علي‌كه‌گفته‌اند.«‌و‌با‌همين‌لفظ‌
خيلي‌ساده‌و‌خوب‌حرف‌مي‌زدند‌‌كه‌اين‌

خودش‌هنر‌است.

»شهيد دستغيب و نهضت امام« در گفت و شنودي با علي اصغر ذاكري خوب

مثل امام به زبان مردم 
حرف مي زدند ...

شيوه مردمي و سلوك عارفانه شهيد دستغيب پيوندي ناگسستني 
را بين ايشان و مردم عادي ايجاد كرده بود، به گونه اي كه در 
مراقبت از ايش��ان از جان و مال خود نيز دريغ نمي كردند و از 
همين روي دسترسي رژيم به ايشان چندان آسان نبود. در اين 

گفتگو شرح جالبي از اين پيوندها آمده است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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گفت:‌»دارو‌دسللته‌تان‌را‌برداريد‌و‌از‌مسجد‌برويد‌بيرون.«‌
گفتيم:‌»اختيار‌مسجد‌که‌دست‌ما‌نيست.‌مردم‌دين‌دارند‌و‌

براي‌دينشان‌مبارزه‌مي‌کنند«.
شهيد‌دستغيب‌نيز‌گفتند:‌»اگر‌شعبان‌مخي‌مي‌خواهد‌بيايد،‌
ما‌منتظرش‌هستيم.«‌بهمن‌پور،‌در‌کوچه‌بي‌سيم‌زد‌که‌»‌در‌
مسجد‌دانشجوها‌و‌جوان‌ها‌بسيار‌زياد‌هستند‌و‌مثل‌اينکه‌
براي‌مقابله‌مجهز‌هم‌هستند.‌ممکن‌است‌عده‌اي‌از‌ساواکي‌ها‌
و‌مامورين‌باشند.«‌شعبان‌بي‌مخ‌هم‌از‌ترسش‌اصا‌از‌خانه‌‌
سللبزي‌فروش‌که‌اسمش‌جاويد‌بود‌و‌به‌او‌مي‌گفتند‌ابول‌
سبزي‌فروش‌يا‌ابول‌جاويد،‌بيرون‌نيامد!‌يک‌برخوردي‌هم‌

با‌او‌داشتيم‌و‌مغازه‌اش‌را‌هم‌مصادره‌کرديم.  
روزي‌که‌شعبان‌آمد،‌حدود‌‌300تا‌ماشين‌به‌استقبالش‌رفتند‌
و‌او‌را‌از‌فرودگاه‌‌با‌احترام‌بردند‌منزل‌ابول‌جاويد‌در‌کوچه‌
تلفن‌خانه،‌سه‌راه‌مدبر.‌يک‌خانه‌‌3طبقه‌بود.‌شعبان‌‌‌3روز‌
ميهمان‌او‌بود.‌روز‌دوشللنبه‌از‌فرودگاه‌آمد‌و‌مي‌خواسللت‌
شللب‌جمعه‌با‌دار‌و‌سته‌اش‌به‌مسجد‌جامع‌بريزد‌که‌ديد‌
سلليلي‌از‌جوان‌هاي‌پرشور‌آمده‌اند.‌شهيد‌دستغيب‌هم‌که‌
‌فرمودند:‌»‌بيائيد‌ما‌را‌اگر‌وسط‌روغن‌داغ‌بيندازيد.‌گوشت‌
از‌استخوانمان‌جدا‌بشود،‌ما‌زيربار‌شما‌نمي‌رويم‌و‌حکومت‌
شللما‌را‌قبول‌نداريم.«‌امام‌خميني‌از‌سللخنراني‌هاي‌ايشان‌

بسيار‌خوششان‌مي‌آمد.
در مورد اين جاويد سبزي فروش بيشتر توضيح بدهيد.

ايللن‌فرد‌يکي‌از‌دوسللتان‌علللم‌بللود‌و‌در‌دروازه‌اصفهان‌
تشکيات‌و‌گاراژ‌داشت.‌او‌لات‌هاي‌چاقو‌به‌دستي‌داشت‌
و‌در‌زمان‌سيد‌نورالدين‌هم‌با‌قضيه‌حجاب‌مقابله‌هايي‌کرده‌
بود.‌افراد‌بانفوذي‌بودند‌که‌هميشه‌‌‌عده‌اي‌از‌افراد‌لاابالي‌و‌
لات‌را‌در‌اطراف‌خود‌نگه‌مي‌داشتند.‌علم‌در‌آن‌زمان،‌وزير‌
دربار‌بود‌و‌مي‌خواست‌به‌متدينين‌ضربه‌بزند‌و‌از‌طريق‌اين‌
اوباش‌وارد‌مي‌شد.‌يا‌مثا‌مي‌رفتند‌در‌باشگاه‌ها‌مدال‌مي‌‌زدند‌
به‌سينه‌ورزشکارها‌و‌برايشان‌حقوق‌تعيين‌مي‌کردند.‌ما‌اين‌
چيزها‌را‌مي‌دانستيم،‌چون‌خودمان‌هم‌به‌باشگاه‌‌مي‌رفتيم‌
و‌مي‌ديديم‌که‌جوانان‌ورزشللکار‌را‌به‌نفع‌شاه‌مي‌خرند.‌ما‌
در‌روزي‌که‌تاج‌گذاري‌شاه‌بود،‌شبش‌چادر‌تخت‌جمشيد‌
را‌آتش‌زديم‌و‌کسللي‌هم‌بحمدلله‌دستگير‌نشد.‌بعد‌هم‌به‌
تهران‌و‌به‌جلسلله‌اي‌که‌باشگاهي‌ها‌آمدند‌و‌مقابل‌شاه‌به‌
خاک‌افتادند،‌رفتيم‌و‌تمللام‌اينها‌را‌ديديم.‌کارت‌ورود‌هم‌
تهيه‌کرده‌بوديم‌و‌در‌شللهرباني،‌نادر‌سلللطاني‌آنها‌را‌از‌ما‌

گرفت‌و‌ما‌را‌تحويل‌سللاواک‌داد‌که‌چه‌طوري‌اينها‌به‌آن‌
جلسه‌نفوذ‌کرده‌اند.

در مورد دكتر نهاون��دي و اعلاميه اي كه چاپ كرده بود 
توضيح دهيد.

‌تمام‌دانشگاه‌شيراز‌زير‌نظر‌دکتر‌نهاوندي‌بود.‌او‌از‌طريق‌
دربار‌هم‌معرفي‌شللده‌بود‌و‌يکي‌از‌مهره‌هاي‌شللاه‌بود.‌او‌
اعاميلله‌اي‌را‌چاپ‌و‌در‌دانشللگاه‌پخللش‌و‌در‌آن‌علنا‌به‌
چهارده‌معصوم)ع(‌توهين‌کرده‌بود.‌يکي‌از‌اين‌اعاميه‌ها‌را‌
خدمت‌آقاي‌دستغيب‌برديم‌و‌ايشان‌فرمودند:‌»هر‌کس‌که‌
دکتر‌نهاوندي‌را‌بکشد،‌من‌ضامن‌بهشت‌براي‌او‌مي‌شوم.«‌
عده‌‌زيادي‌از‌مسللجد،‌خصوصا‌دانشللگاهي‌ها‌ريختيم‌در‌
دانشگاه‌و‌او‌را‌گرفتيم‌و‌حسابي‌زديم‌و‌انداختيمش‌در‌يک‌
اتاق.‌بعد‌رنجرهاي‌شاه‌‌با‌هليکوپتر‌ريختند‌و‌درها‌را‌بستند‌و‌
دکتر‌نهاوندي‌را‌همان‌شب‌به‌تهران‌بردند.‌بعد‌هم‌شد‌وزير‌
دربار‌شاه‌و‌يک‌پست‌مهم‌هم‌در‌تهران‌به‌خاطر‌اين‌کارش‌
به‌او‌دادند.‌ما‌در‌مطالبمان‌شاه‌را‌متهم‌‌کرديم‌‌و‌گفتيم‌چون‌
دکتر‌نهاوندي‌معلم‌وليعهد‌اسللت‌و‌بهائي‌است،‌پس‌خود‌
شاه‌هم‌بهائي‌است.‌اين‌مطلب‌رسيد‌به‌گوش‌ساواک‌و‌ما‌
را‌خواسللتند‌که:‌»شما‌چطوري‌مي‌گوئيد‌شاه‌بهائي‌است؟«‌
گفتيم:‌»به‌خاطر‌اينکه‌دکتر‌نهاوندي‌چنين‌اعاميه‌اي‌را‌چاپ‌
کرده‌است.‌اگر‌نيست،‌پس‌چرا‌جلوي‌آن‌را‌نگرفت؟‌اين‌که‌
مي‌گويد‌من‌قرآن‌چاپ‌مي‌کنم‌و...‌اينکه‌دعوي‌اسام‌پناهي‌
دارد،‌کارش‌با‌اين‌مطلب‌نمي‌خواند.«‌‌آنها‌متوجه‌شللدند‌و‌
به‌ما‌مي‌گفتند:‌»مي‌دانيم‌که‌شللما‌مي‌دانيد،‌ولي‌در‌مجالس‌
و‌پشللت‌بلندگو‌نگوئيد.‌اگر‌بگوئيد،‌شللما‌را‌با‌ماشين‌زير‌
مي‌گيريم‌و‌مي‌کشلليم.«‌و‌با‌اين‌حرف‌ها‌ما‌را‌تهديد‌کردند.‌
ما‌هم‌مي‌گفتيم:‌»منطق‌به‌مللا‌مي‌گويد‌که‌زير‌بار‌اين‌جور‌
حرف‌ها‌نرويم.‌اگر‌منطقي‌بگوئيد‌قبول‌مي‌کنيم،‌ولي‌حرف‌
غيرمنطقي‌در‌مغز‌ما‌فرو‌نمي‌رود.«‌‌گفتند:‌»روحانيت‌شللما‌
را‌شستشللوي‌مغزي‌داده‌است.«‌حتي‌به‌ما‌وعده‌دادند‌که:‌
»تاکسي‌به‌شللما‌مي‌دهيم،‌خط‌تلفن‌به‌شما‌مي‌دهيم،‌ولي‌
شما‌به‌منزل‌آقاي‌دستغيب‌نرويد.«‌‌گفتيم:‌»ما‌آزاديم‌و‌مامور‌
شللما‌نيستيم‌و‌حضرت‌محمد)ص(‌ما‌را‌از‌يوغ‌سلطنت‌‌و‌

شاه‌بازي‌آزاد‌کرده‌اند«.
 خبر دس��تگيري امام در 15 خرداد 42 چگونه به ش��يراز 

رسيد و عكس العمل مردم چه بود؟
ما‌آن‌موقع‌ها‌جلسه‌اي‌داشتيم‌و‌در‌آن‌جلسه‌هم‌قسم‌شديم‌
که‌مطالبي‌را‌که‌مي‌شنيديم،‌به‌کسي‌نگوئيم‌مگر‌به‌جز‌به‌اهل‌
آن.‌در‌آن‌جلسلله‌مطرح‌شد‌که‌شاه‌ظرف‌‌6روز‌مي‌خواهد‌
از‌مردم‌راي‌بگيرد‌و‌ما‌مسئول‌هستيم‌بين‌مردم‌تبليغ‌کنيم‌که‌
راي‌ندهند‌و‌اين‌خاف‌قانون‌اساسي‌است،‌چون‌ماده‌اول‌
قانون‌اساسي‌ايران‌مي‌گويد‌که‌‌5نفر‌از‌علماي‌طراز‌اول‌بايد‌
بر‌قوانين‌مملکت‌نظارت‌کنند‌و‌کسللي‌در‌آن‌زمان‌نظارت‌
نمي‌کرد.‌امام‌هم‌که‌نظارت‌مي‌کردند،‌به‌آن‌مصيبت‌ها‌گرفتار‌

مي‌شللدند.‌از‌اين‌جهت‌ما‌آگاه‌بوديللم.‌بعد‌از‌ظهر‌بود‌که‌
جهانگير‌تفضلي‌از‌راديو‌اعام‌کرد‌که‌امام‌‌دستگير‌شده‌اند.‌
همان‌عصر‌خدمت‌شللهيد‌دسللتغيب‌رسلليديم‌و‌از‌ايشان‌
خواسللتيم‌منبر‌بروند.‌تابستان‌بود‌و‌ايشان‌در‌حياط‌مسجد‌
جامع‌منبر‌رفتند.‌بعد‌از‌منبر‌گفتند‌به‌مسجد‌نو‌برويم.‌ماموران‌
ساواک‌در‌آنجا‌بودند.‌مرحوم‌آقاي‌ساجدي‌در‌آنجا‌در‌مورد‌
بي‌حجابي‌فرزندان‌شاه‌صحبت‌کردند‌و‌گفتند:‌»ساواکي‌ها‌
کا‌30‌ًهزار‌نفر‌بيشتر‌نيستند،‌ولي‌شما‌مردم‌ايران‌‌30ميليون‌
نفر‌هسللتيد.‌اينها‌را‌بکشيد.‌خون‌اينها‌ديه‌ندارد،‌چون‌عليه‌
اسام‌هستند.«‌ما‌تشنه‌اين‌جور‌برنامه‌ها‌بوديم‌و‌مي‌خواستيم‌

برخورد‌شديدي‌با‌اينها‌داشته‌باشيم.‌
فرداي‌آن‌روز‌قرار‌بود‌مردم‌در‌تمام‌ايران‌يکپارچه‌پادگان‌ها‌
را‌بگيرند،‌يعني‌همان‌کاري‌را‌که‌در‌‌22بهمن‌‌‌57انجام‌شد،‌
قرار‌بود‌در‌سللال‌‌42انجام‌بدهيم،‌ولي‌متاسفانه‌جريان‌درز‌
کرد‌و‌ساواک‌متوجه‌موضوع‌شد‌و‌همان‌شب‌تمام‌علماي‌
شهرستان‌ها،‌مخصوصا‌شلليراز‌را‌گرفتند.‌سرگرد‌گلشني،‌
عموي‌خانم‌بنده‌که‌خيلي‌آدم‌متديني‌اسللت،‌موضوع‌را‌به‌
شهيد‌دستغيب‌اطاع‌داد‌و‌شهيد‌دستغيب‌منبر‌رفتند.‌بعد‌هم‌

به‌مسللجد‌نو‌رفتيم.‌‌سرهنگ‌بادي‌رئيس‌حکومت‌نظامي‌
شيراز‌بود.‌شيراز‌از‌نظر‌رژيم،‌منطقه‌جنگي‌محسوب‌مي‌شد،‌
چون‌قضيه‌قيام‌عشللاير‌پيش‌آمده‌بود‌و‌‌6نفر‌از‌آنها‌را‌هم‌
اعللدام‌کردند.‌در‌زندان،‌بعضي‌از‌آنها‌را‌ديديم‌که‌مي‌گفتند‌
که‌ما‌زمين‌هايمان‌پر‌از‌نفت‌است،‌چرا‌به‌دولت‌بدهيم؟‌به‌
اينها‌تهمت‌زدند‌که‌فارس‌را‌به‌هم‌ريخته‌اند.‌طاهري،‌حيات،‌

داوودي‌و‌شهبازي‌از‌اين‌جمله‌بودند.
‌من‌با‌دو‌برادر‌ديگرم‌به‌اسللم‌حاج‌اکبر‌و‌حسللين‌ذاکري،‌
در‌خانه‌جلسه‌اي‌را‌تشکيل‌داديم‌و‌در‌اين‌مطلب‌هم‌قسم‌
شديم‌که‌در‌گروه‌هاي‌‌3نفري‌به‌ساواکي‌ها‌ضربه‌بزنيم،‌ولو‌
اينکه‌کشته‌بشويم.‌آقاي‌حاج‌خرسنديان‌که‌جلوي‌مسجد‌نو‌
را‌فرش‌کردند،‌فقط‌افرادي‌را‌که‌مي‌شناختند‌به‌درون‌خانه‌
شهيد‌دستغيب‌مي‌فرستادند.‌حتي‌دو‌برادر‌مرا‌نيز‌راه‌ندادند‌
و‌اينها‌در‌مسجد‌گنج‌دستگير‌شدند،‌ولي‌من‌به‌اتفاق‌آقاي‌

تمام‌دانشگاه‌شيراز‌زير‌نظر‌دكتر‌نهاوندي‌
بود.‌او‌يكي‌از‌مهره‌هاي‌شاه‌بود.‌‌اعلاميه‌اي‌
را‌كه‌در‌آن‌علنا‌به‌‌14معصوم‌توهين‌كرده‌
ب�ود،‌چاپ‌و‌در‌دانش�گاه‌پخش‌كرد.‌يكي‌
از‌اين‌اعلاميه‌ها‌را‌خدمت‌آقاي‌دس�تغيب‌
برديم‌و‌ايشان‌فرمودند:‌»هر‌كس‌كه‌دكتر‌
نهاوندي‌را‌بكشد،‌من‌ضامن‌بهشت‌براي‌او‌

مي‌شوم.«‌‌
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سودبخش‌و‌ابوالاحرار‌و‌ديگر‌دوستان‌وارد‌خانه‌شديم.‌آقاي‌
شقاقيان‌هم‌بود.‌شللهيد‌صحبتي‌کردند‌و‌بعد‌گفتند‌که‌من‌
مي‌خواهم‌استراحت‌کنم‌و‌رفتند.‌شيخي‌به‌نام‌شيخ‌حسنعلي‌
رضايي‌در‌آنجا‌بود‌که‌طلبه‌نجف‌بود‌و‌خيلي‌درس‌خوانده‌
و‌فهميده‌بود.‌ايشللان‌روي‌صندلي‌نشست‌و‌سخنراني‌کرد‌
تا‌مردم‌خوابشان‌نبرد.‌مي‌گفت:‌»امشب‌شب‌عاشوراست‌و‌
شما‌طرفدار‌امام‌حسين)ع(‌هستيد.‌فرقي‌نمي‌کند.‌اگر‌امشب‌
آقاي‌دستغيب‌را‌ببرند،‌ايشان‌را‌مي‌کشند.‌بايد‌با‌هرچه‌داريد‌

مقابله‌کنيد«.‌
مردم‌باور‌داشللتند‌که‌حمله‌مي‌شللود.‌ما‌هم‌از‌سللر‌شللب‌
مي‌دانسللتيم‌که‌حمله‌خواهد‌شد،‌از‌اين‌جهت‌بيدار‌بوديم.‌
حدود‌‌1/5بعداز‌نصف‌شللب‌حمله‌شد.‌من‌گوش‌مي‌دادم‌
ببينم‌سربازها‌چه‌مي‌گويند.‌اينها‌با‌تفنگ‌به‌سر‌مردم‌مي‌زدند‌
و‌مي‌گفتند:‌»سلله‌شب‌است‌به‌خاطر‌شما‌نخوابيده‌ايم.‌به‌ما‌
گفته‌اند‌دسللتغيب‌شلليراز‌را‌گرفته.‌برويد‌و‌شيراز‌را‌نجات‌
بدهيد.«‌معني‌حرفشللان‌اين‌بود‌که‌آقاي‌دستغيب‌فارس‌را‌
از‌زير‌دسللت‌دولت‌شاهنشاهي‌بيرون‌آورده‌است‌و‌حالا‌ما‌

نيرويي‌هستيم‌که‌آمده‌ايم‌که‌فارس‌را‌بگيريم.
‌بالاخره‌آنها‌شللهيد‌دسللتغيب‌و‌آقاي‌محاتي،‌آنها‌و‌‌5نفر‌
ديگر‌را‌دسللتگير‌کردند‌و‌بردند‌و‌آقا‌حدود‌دو‌ماه‌در‌ميان‌
ما‌نبودند،‌مخصوصاً‌ماه‌هاي‌محرم‌و‌صفر‌بدون‌ايشللان‌به‌
ما‌خيلي‌سخت‌گذشت‌و‌ما‌‌خيلي‌ناراحت‌بوديم.‌آن‌شب‌
در‌خانه‌شللهيد‌دسللتغيب‌را‌با‌تير‌زدند‌و‌در‌باز‌شد.‌آقايان‌
پشللت‌در‌بودند‌و‌در‌را‌باز‌نمي‌کردند.‌من‌و‌آقاي‌ابوالاحرار‌
در‌راهرو،‌هرچه‌را‌که‌به‌دسللتمان‌مي‌رسيد،‌پرت‌مي‌کرديم‌
به‌طرف‌سللرهنگ‌بيدادي‌که‌سللرش‌مو‌نداشت‌و‌‌سرگرد‌
ايرواني،‌جنايتکاري‌که‌بچه‌خودش‌را‌کشللت‌و‌به‌خانمش‌
گفت‌که‌بچه‌از‌پشللت‌بام‌افتاده‌است،‌بچه‌اش‌را‌زير‌گرفته‌
بود.‌اين‌قدر‌نامرد‌بود.‌اين‌شخص‌همراه‌ساواکي‌ها‌وارد‌منزل‌
شد.‌ما‌ديديم‌دارند‌مي‌ريزند‌و‌آقاي‌سودبخش‌خودش‌را‌از‌
بالاي‌پله‌ها‌پرت‌کرد‌روي‌يکي‌از‌اين‌رنجرها.‌يکدفعه‌ديديم‌
چهار‌سللرنيزه‌رفت‌توي‌شکم‌ايشان‌و‌زخمي‌شد.‌بعد‌هم‌

آمدند‌بالا‌و‌همه‌را‌دستگير‌کردند.‌‌‌
من‌بيرون‌را‌نمي‌ديدم‌و‌نفهميدم‌آقاي‌دسللتغيب‌را‌چه‌طور‌
بردند‌منزل‌آقاي‌سبحاني،‌ولي‌مي‌دانستيم‌که‌ايشان‌را‌برده‌اند.‌
من‌به‌دو‌سه‌نفر‌گفتم‌که‌برويم‌پشت‌بام‌و‌از‌آنجا‌مقابله‌کنيم.‌
به‌آنجا‌رفتيم‌و‌از‌آنجا‌با‌سنگ‌و‌آجر‌به‌اينها‌‌زديم‌و‌کله‌آن‌
افسر‌تاس‌شکست‌و‌او‌به‌رنجرها‌گفت‌به‌پشت‌بام‌برويد‌
و‌اينها‌را‌بگيريد.‌ما‌خاطرجمع‌شده‌بوديم‌که‌آقاي‌دستغيب‌
رفته‌اند.‌يکي‌از‌بچه‌ها‌مي‌خواسللت‌بپللرد‌در‌کوچه‌که‌به‌او‌
گفتم‌که‌سربازها‌در‌کوچه‌ايستاده‌اند،‌ولي‌گوش‌به‌حرف‌من‌
نداد‌و‌به‌محض‌اينکه‌در‌کوچه‌پريد،‌سربازها‌او‌را‌گرفتند.‌ما‌
دو‌نفر‌بوديم‌که‌يکي‌به‌يک‌خانه‌و‌من‌هم‌به‌خانه‌ديگري‌
که‌بغل‌خانه‌شهيد‌دستغيب‌بود‌فرار‌کرديم.‌تا‌پريدم‌در‌خانه‌
بغلي،‌يک‌خانمي‌بود‌که‌به‌ما‌گفت:‌‌»خدا‌اجرت‌بدهد«،‌ولي‌
شوهرش‌گفت:‌»چرا‌به‌‌منزل‌ما‌آمده‌اي؟«‌گفتم:‌»آقاي‌عزيز!‌
دارند‌مردم‌را‌مي‌کشند.‌مگر‌صداي‌گلوله‌را‌نمي‌شنوي؟‌چرا‌
اعتراض‌مي‌کني؟«‌گفت:‌»يا‌بايد‌بيرون‌بروي‌يا‌تو‌را‌تحويل‌
مي‌دهم.«‌گوش‌به‌حرفش‌ندادم،‌کتم‌را‌در‌آوردم،‌انگشللترم‌
را‌هم‌گذاشتم‌روي‌تاقچه.‌بچه‌ها‌يک‌کمي‌ترسيدند.‌گفتم:‌
»نترسيد،‌من‌پسرخاله‌تان‌هستم،‌عموي‌شما‌هستم.‌نترسيد،‌
بيرون‌دارند‌مردم‌را‌مي‌زنند‌و‌تيراندازي‌مي‌شللود.‌من‌از‌اين‌
جهت‌به‌شما‌پناهنده‌شده‌ام.‌چيزي‌نگوئيد.«‌يکي‌از‌بچه‌ها‌
پسللر‌17،16ساله‌باغيرتي‌بود‌و‌به‌پدرش‌اعتراض‌کرد.‌پدر‌
شللاطر‌نانوايي‌و‌خميرگير‌بود.‌گفت:‌‌»بايللد‌بيرون‌بروي.«‌
همين‌طور‌که‌بحثمان‌بود،‌ماموران‌در‌کوچه‌را‌زدند.‌در‌اينجا‌
خانم‌‌زرنگي‌کرد‌و‌تا‌اينها‌وارد‌شدند،‌زودي‌آمد‌و‌اشاره‌کرد‌
و‌به‌من‌گفت:‌»برادر‌ناراحت‌نباش.‌همين‌‌جا‌باش‌تا‌ببينيم‌
چه‌طور‌مي‌شود.«‌سللرگرد‌ايرواني‌با‌يک‌عده‌از‌ساواکي‌ها‌
ريختند‌در‌خانه‌و‌تمام‌خانه‌‌و‌انبار‌را‌گشللتند.‌مي‌شنيدم‌که‌
سللربازها‌بد‌مي‌گفتند،‌چون‌واقعا‌‌بي‌خوابي‌کشيده‌بودند‌و‌

اينها‌هم‌دق‌دليشللان‌را‌سر‌مردم‌
در‌مي‌اوردنللد‌و‌بللا‌ته‌تفنگ‌به‌
سللر‌مللردم‌مي‌زدنللد.‌وقتي‌که‌
هوا‌روشللن‌شللد،‌بلله‌آن‌خانم‌
گفتللم:‌»اين‌انگشللتر‌عقيق‌من‌
عامت‌باشللد.‌هر‌کسي‌که‌آمد‌
دنبالش،‌لباس‌هاي‌مرا‌بدهيد‌تا‌
بياورد«.‌بعد‌با‌يک‌زيرشلواري‌
و‌زيرپيراهني،‌يک‌کاسه‌گرفتم‌
دسللتم‌و‌آمدم‌بيرون‌به‌سللرباز‌
دم‌در‌گفتم:‌»اجازه‌بدهيد‌بروم‌
آش‌بگيرم‌و‌بيايم.«‌گفت:‌»کي‌
هستي؟«‌گفتم:‌‌»خميرگير‌هستم‌
و‌بايد‌بروم‌نانوايي‌خمير‌درست‌
کنم.«‌گفللت:‌»زود‌برو.«‌خيلي‌

خوشحال‌شدم.‌
اگر‌دسللتگير‌مي‌شللدم،‌حتماً‌
اعدام‌مي‌شدم،‌چون‌سوابق‌قبلي‌

داشتم.‌مي‌دانستم‌اگر‌شللهيد‌دستغيب‌را‌‌هم‌بگيرند،‌اعدام‌
مي‌کنند.‌صبح‌مطمئن‌شدم‌ايشان‌را‌نتوانسته‌اند‌بگيرند‌و‌خيلي‌
خوشللحال‌شللدم.‌پاي‌برهنه‌‌‌رفتم‌منزلمان.‌مادرم‌ناراحت‌
برادرانمان‌بود.گفتم‌آنها‌در‌مسجد‌گنج‌هستند.‌به‌برادرانمان‌
گفته‌بودند‌که‌يا‌بايد‌بپريد‌پائين‌يا‌اينکه‌شما‌را‌با‌تير‌مي‌زنيم‌
و‌مسلح‌کرده‌بودند‌که‌آنها‌را‌با‌تير‌بزنند‌و‌اينها‌پريده‌بودند‌
پائين.‌بعدها‌سرهنگ‌بدادي‌که‌رئيس‌حکومت‌نظامي‌شيراز‌و‌
به‌شهيد‌دستغيب‌عاقه‌مند‌بود،‌به‌ما‌در‌دادگاه‌گفت‌که‌شهيد‌
دستغيب‌در‌مسجد‌نو،‌مطالبي‌را‌گفتند‌که‌حتي‌توي‌گوش‌
اين‌کاه‌دو‌گوش‌هاي‌ترک‌و‌عشاير‌رفت،‌ديگه‌چه‌رسد‌به‌

شهري‌ها،‌براي‌همين‌حرف‌هاي‌ايشان‌به‌دل‌من‌چسبيد.‌
‌ايللن‌فرد‌اهل‌نماز‌و‌روزه‌نبود‌و‌ما‌به‌او‌اطمينان‌نمي‌کرديم‌
و‌فکر‌مي‌کرديم‌مي‌خواهد‌از‌ما‌حرف‌بکشد.‌وقتي‌هم‌که‌با‌
احترام‌مي‌خواستند‌ما‌را‌سوار‌ماشينشان‌کنند،‌سوار‌نمي‌شديم‌
و‌مي‌گفتيم:‌»ما‌به‌شلوار‌آبي‌و‌شلوار‌زرد‌اطمينان‌نمي‌کنيم.«‌
که‌منظورمان‌شللهرباني‌و‌ارتش‌بود.‌بعد‌فهميديم‌که‌شهيد‌
دسللتغيب‌به‌منزل‌آقاي‌سبحاني‌منتقل‌شللده‌اند.‌سه‌روز‌در‌

آنجا‌بودند‌و‌بعد‌خودشان‌تلفن‌زدند‌که‌بيائيد‌مرا‌ببريد.‌آنها‌
هم‌آمدند‌و‌ايشللان‌را‌بردند‌و‌دو‌ماه‌ايشللان‌را‌نديديم.‌زمان‌
بازگشت‌ايشان،‌چون‌اتوبوس‌خصوصي‌بود‌و‌عمومي‌نبود،‌
به‌آنها‌پول‌اسللتخدام‌داديم‌و‌گفتيم‌بيائيد‌اکبرآباد‌و‌مردم‌را‌
برسانيد‌براي‌پيشللواز‌آقاي‌دستغيب‌و‌بعد‌هم‌برگردانيد‌به‌
مسجد‌جامع.‌پول‌زيادي‌هم‌داديم.‌بعدها‌به‌شهيد‌دستغيب‌
گفتم‌که‌من‌اين‌قدر‌پول‌خرج‌شما‌کردم،‌اين‌را‌پاي‌خمس‌
از‌من‌قبول‌کنيد‌که‌ايشان‌نيز‌قبول‌کردند‌و‌خيلي‌از‌ما‌تشکر‌
کردند.‌وقتي‌ايشان‌به‌مسجد‌جامع‌وارد‌شدند،‌به‌منبر‌رفتند‌
و‌گفتند‌که‌من‌در‌روز‌قيامت‌در‌نزد‌ميزان‌عدل‌الهي‌و‌مادرم‌
فاطمه‌زهرا‌و‌پدرم‌علي‌بن‌ابيطالب)ع(‌و‌جدم‌امام‌حسين)ع(‌
از‌شما‌تقاص‌مي‌گيرم‌و‌انتقام‌مي‌کشم‌که‌به‌خانم‌و‌بچه‌هاي‌
من‌حمله‌کرديد.‌آنها‌با‌تفنگ‌به‌پهلوي‌خانم‌ايشان‌زده‌بودند‌

و‌سر‌آقازاده‌ايشان‌را‌شکسته‌بودند.‌
خاصلله‌اينکه‌در‌جريان‌‌15خرداد‌‌42خيلي‌مواظب‌بوديم‌

گرفتار‌ساواک‌نشويم‌و‌به‌بچه‌ها‌‌گفتيم‌که‌اگر‌در‌آنجا‌کتک‌
بخوريد‌و‌شللکنجه‌ببينيد،‌پرونده‌تان‌نازک‌مي‌ماند،‌ولي‌اگر‌
صحبللت‌کنيد‌پرونده‌تان‌به‌‌80برگ‌هم‌مي‌رسللد!‌از‌جمله‌
کارهايمللان‌يکي‌هم‌اين‌بود‌که‌عکس‌امام‌را‌شللب‌قتل‌ها‌
در‌مساجد‌بزنيم‌و‌مي‌آمديم‌در‌مساجد،‌درها‌را‌مي‌بستيم‌و‌
عکس‌ها‌را‌مي‌زديم،‌طوري‌که‌حتي‌خادم‌ها‌هم‌نمي‌فهميدند‌
و‌صبح‌مامورين‌مي‌آمدند‌و‌خادم‌ها‌را‌مي‌گرفتند‌و‌مي‌بردند،‌
با‌اينکه‌آنها‌کاره‌‌اي‌نبودند‌و‌اطاع‌هم‌نداشتند‌که‌چه‌کساني‌
عکس‌ها‌را‌زده‌اند‌يا‌مثا‌موقعي‌که‌در‌چهارراه‌حافظيه‌پارچه‌
زدند‌که‌مقدم‌شللاه‌و‌فرح‌را‌به‌شيراز‌گرامي‌مي‌داريم،‌شب‌
بللا‌عده‌اي‌آنجا‌رفتيم.‌يک‌نفر‌به‌عنوان‌يک‌غريب‌تهراني‌با‌
پليس‌محل‌صحبت‌کرد،‌يکي‌رفت‌در‌چادر‌ژاندارمري‌و‌او‌
را‌سرگرم‌کرد‌و‌دوتامان‌از‌ستون‌بالا‌رفتيم‌و‌آن‌پارچه‌را‌با‌

چاقو‌بريديم.‌
در مورد جلسات مخفي تان بيشتر توضيح دهيد.

ما‌اگر‌کسي‌را‌که‌مي‌شناختيم‌که‌مورد‌اطمينان‌است،‌او‌را‌براي‌
گرفتن‌نوار‌و‌اعاميه‌به‌قم‌معرفي‌مي‌کرديم.‌اگر‌کسي‌توسط‌
ساواک‌شناخته‌مي‌شد،‌ديگر‌به‌او‌ماموريت‌داده‌نمي‌شد.‌من‌
تا‌مي‌آمدم‌توي‌ترمينال‌و‌سر‌پل،‌مامورها‌مي‌ريختند‌و‌ساک‌
مرا‌مي‌گشتند‌و‌مرا‌به‌کانتري‌شماره‌‌6مي‌بردند،‌يا‌مامورها‌
مي‌آمدنللد‌و‌با‌دوربين‌جلوي‌منزلمان‌فيلمبرداري‌مي‌کردند‌
و‌ما‌را‌زيرنظر‌داشللتند.‌مثا‌اگر‌تاجري‌از‌تهران‌به‌منزل‌ما‌
مي‌آمد،‌فرداي‌آن‌روز‌دستگير‌مي‌شد‌که‌چرا‌ايشان‌به‌خانه‌
ما‌آمده‌است.‌چهار‌تا‌پليس‌با‌موتورسيکلت‌هميشه‌پشت‌
سر‌من‌بودند‌که‌مثا‌اگر‌من‌با‌شما‌در‌خيابان‌احوال‌پرسي‌
مي‌کردم‌و‌مي‌رفتم،‌همين‌که‌مي‌رفتم،‌مي‌ريختند‌و‌شللما‌را‌
مي‌گرفتند‌و‌مي‌بردند‌اطاعات‌شهرباني‌و‌ساواک.‌ما‌هم‌به‌
رفقا‌گفتيم‌با‌ما‌تماس‌نگيريد.‌من‌شناخته‌شده‌هستم.‌حدود‌
‌‌4،3نفللر‌بوديم‌که‌دو‌تا‌مامور‌جلوي‌در‌خانه‌مان‌گذاشللته‌
بودنللد‌که‌هر‌که‌بيايد‌منزل‌مللا،‌بروند‌خانه‌اش‌را‌پيدا‌کنند‌
و‌گزارش‌بدهند.‌هر‌وقت‌فسا،‌بهبهان،‌کازرون‌و‌شهرهاي‌
ديگللر‌مي‌رفتيم،‌کارتن‌هاي‌ما‌را‌مي‌گشللتند،‌مللا‌هم‌کار‌را‌
داديم‌تحويل‌يک‌کسللي‌که‌او‌را‌نمي‌شللناختند‌و‌به‌بچه‌ها‌
هم‌مي‌گفتيم‌که‌مواظب‌باشيد‌رفتارتان‌مشکوک‌نباشد.‌اگر‌
مامور‌پشت‌سرتان‌است،‌برنگرديد‌نگاه‌کنيد،‌چون‌مامورين‌
کاس‌ديده‌اند.‌وقتي‌که‌برگرديد،‌‌شما‌را‌تعقيب‌و‌منزلتان‌را‌
پيدا‌مي‌کنند.‌کار‌به‌اندازه‌اي‌سخت‌شده‌بود‌که‌اگر‌يک‌کسي‌
مي‌ترسلليد‌و‌اعاميه‌را‌پاره‌مي‌کللرد‌و‌مي‌ريخت‌در‌حلب‌
رفتگرها،‌صبح‌مي‌رفتند‌و‌اعاميه‌را‌مي‌چسللباندند‌و‌سپور‌
را‌مي‌گرفتند.‌اين‌قدر‌قافيه‌براي‌ما‌تنگ‌بود‌و‌ما‌بايد‌در‌آن‌
شرايط‌کار‌مي‌کرديم.‌حتي‌در‌خانه‌هم‌نمي‌توانستيم‌مطالب‌
را‌افشا‌کنيم.‌در‌مورد‌امام‌خميني‌نامه‌هايي‌نوشتيم‌که‌‌20خط‌

شد‌و‌هر‌خط‌را‌يک‌نفر‌نوشت.

رئي�س‌حكومت‌نظامي‌ش�يراز‌به‌ش�هيد‌
دس�تغيب‌علاقه‌مند‌بود‌و‌به‌م�ا‌در‌دادگاه‌
گفت‌كه‌ش�هيد‌دس�تغيب‌در‌مس�جد‌نو،‌
مطالبي‌را‌گفتند‌كه‌حت�ي‌توي‌گوش‌اين‌
كلاه‌دو‌گوش‌هاي‌ترك‌و‌عش�اير‌هم‌رفت،‌
ديگه‌چه‌رس�د‌به‌ش�هري‌ها،‌براي‌همين‌

حرف‌هاي‌ايشان‌به‌دل‌من‌چسبيد!‌




